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به بهانه آسیب تخریبی به خانه تاریخی تومانیان سبزوار
حلقه مفقوده حفاظت از میراث تاریخی ایران

هر بنای تاریخی، علاوه بر ســند مالکیت، حامل بخشی از حافظه جمعی و 
هویت یک ملت است. مسئله زمانی آغاز می شود که نظام حقوقی، مالکیت 
خصوصی را به  روشنی شناسایی می کند، اما برای حفاظت مؤثر از ارزش تاریخی بنا، 
میان ثبت، مدیریت شــهری، تأمین مالی و مسئولیت نهادی فاصله باقی می ماند. 
ایران در حوزه میراث فرهنگی با کمبود مطلق قانون مواجه نیست. از قانون حفظ 
آثــار ملی مصوب ۱۳۰۹ تا مقررات کیفری مربوط بــه تخریب آثار تاریخی و قانون 
حمایت از مرمت و احیای بافت هــای تاریخی- فرهنگی مصوب ۱۳۹۸، مجموعه 
درخور توجهی از قواعد حمایتی وجود دارد. مسئله اصلی، فاصله میان ثبت اثر و 
صیانت واقعی از آن اســت. نخســتین ضعف، غلبه نوعی «ثبت محوری» اســت. 
درحالی  که ثبت باید آغاز فرایند حفاظت باشــد، گاه به نقطه پایان مأموریت تبدیل 
می شــود. ماده ۵۵۸ قانون مجازات اســلامی، تخریب آثار ثبت شــده ملی را جرم 
می داند، اما بســیاری از بناهای واجد ارزش تاریخی، پیش از تکمیل فرایند ثبت، در 
وضعیتی مبهم قرار دارند. این فاصله می تواند به یک منطقه خاکســتری حقوقی 
تبدیل شــود. راه حل، پیش بینی سازوکاری روشــن برای حفاظت موقت از بناهایی 
است که ارزش تاریخی آنها توسط مرجع تخصصی احراز شده، اما ثبت نهایی شان 
هنوز انجام نشده است. ارزش تاریخی یک بنا نباید در فاصله میان دو مرحله اداری 
از بین برود. مسئله دوم، پراکندگی مسئولیت است. حفاظت از میراث، تنها وظیفه 
وزارت میراث فرهنگی نیست. شــهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت 
اســناد، شوراهای شهر و سایر دستگاه های عمومی نیز در این چرخه نقش دارند. از 
منظــر حقوق عمومــی، حفاظت از میراث یک وظیفه میان بخشــی اســت و باید 
مســئولیت هر نهاد در آن صریح، قابل ســنجش و قابل پیگیری باشــد. در همین 
چارچوب، باید میان رفع خطر و رفع بنا تفاوت قائل شــد. خطرناک یا فرسوده بودن 
یــک بنای تاریخــی نباید به طــور خودکار بــه معنای مجــوز تخریب آن باشــد. 
استحکام بخشــی، مهاربندی، مرمت اضطراری و احیا باید پیش از تخریب بررسی 
شــوند. مسئله ســوم، تعارض میان حقوق مالکانه و منفعت عمومی است. اگر از 
مالک یک بنای تاریخی انتظار حفاظت داشته باشیم  ولی تمام هزینه آن را بر دوش 
او بگذاریم، نظام حقوقی عملا زمینه تعارض میان مالک و میراث را ایجاد می کند. 
تســهیلات مرمت، معافیت های مالیاتی و عوارضی، امکان بهره برداری اقتصادی 
ســازگار، زمین معــوض و ســایر ابزارهای جبرانــی می توانند مالــک را از «طرف 

محدودشده» به شریک حفاظت تبدیل کنند.
از ســوی دیگر، اطلاعات میراثی باید مستقیم به سامانه های ثبت، شهرسازی و 
صدور مجوز متصل شود. نباید امکان داشته باشد ملکی تاریخی وارد فرایند تخریب، 
نوســازی یا تغییر کاربری شود، بی آنکه ارزش تاریخی آن در همان مرحله نخست 
مشــخص شود. ایجاد یک ســامانه یکپارچه هشــدار میراثی می تواند از بسیاری از 
تعارضات و خسارات پیش از وقوع جلوگیری کند. ایران امروز بیش از تصویب قوانین 
پراکنــده جدید، به یک معماری یکپارچه حفاظت نیاز دارد: شناســایی زودهنگام، 
حمایت موقت، تعیین حریم، اتصال اطلاعات میراثی به کاداســتر و ســامانه های 
شــهری، تعیین روشن مسئولیت دستگاه ها، جبران حقوق مالکانه و پاسخ گویی در 
برابر ترک فعل. در نهایت، تعداد آثار ثبت شده به تنهایی نمی تواند شاخص موفقیت 
سیاست میراث فرهنگی باشد؛ باید پرسید چند اثر در معرض خطر پیش از تخریب 
شناســایی شده اند، چند بنا مرمت شــده اند، چند مالک حمایت دریافت کرده اند و 
چند تصمیم شهری به دلیل ملاحظات میراثی اصلاح شده است. از «ثبت اثر» باید 
به «مدیریت چرخه حیات اثر» عبور کنیم. میراث تاریخی متعلق به گذشــته است، 
اما مســئولیت حفاظت از آن کاملا متعلق به امروز است. حلقه مفقوده نیز دقیقا 
همین جاست؛ تبدیل ثبت به صیانت، محدودیت به مشارکت، مسئولیت پراکنده به 

پاسخ گویی نهادی و حفاظت واکنشی به حفاظت پیشگیرانه.

چالش اخلاقی جعبه سیاه

جعبه ســیاه به وضعیتی گفته می شــود که در آن الگوریتم های یادگیری 
ماشین به  گونه ای عمل می کنند که حتی سازندگان آنها نیز نمی توانند منطق 
دقیق رســیدن به یک خروجی را به  طور کامــل توضیح دهند. این پدیده صرفا یک 
مشکل فنی نیســت؛ بلکه مجموعه ای از چالش های اخلاقی عمیق را در سامانه 

عدالت ایجاد می کند.
۱. حــق بر توضیح و کرامت انســانی: یکی از بنیادی تریــن چالش های اخلاقی، 
محروم شــدن فرد از فهمیدن «چرا»ی تصمیم است. وقتی قاضی یا هیئت آزادی 
مشروط بر اساس خروجی یک سامانه جعبه سیاه حکم می دهد و نمی تواند بگوید 
با کدام متغیرها و با چه وزنی به آن نتیجه رسیده اند، فرد در موقعیتی قرار می گیرد 
کــه نه می تواند اســتدلال را درک کند و نه آن را به  طور مؤثر به چالش بکشــد. 
این وضعیت با اصل احترام به کرامت انســانی و حق مشارکت معنادار در فرایند 
قضائی در تضاد است. انسان از «سوژه» فعال به «موضوع» منفعل تصمیم گیری 

تبدیل می شود.
۲. پاسخ گویی و مسئولیت پذیری: در سامانه جعبه سیاه، زنجیره مسئولیت پذیری 
می شکند: قاضی می گوید «ابزار این را گفته». توسعه دهنده می گوید «مدل پیچیده 
اســت و قابل توضیح کامل نیست». نهاد خریدار می گوید «ما فقط از ابزار تأییدشده 
اســتفاده کرده ایم». نتیجه این است که هیچ کس به  طور واقعی مسئول پیامدهای 
تصمیم نیست. این وضعیت اخلاقی نگران کننده است، چون اصل پاسخ گویی را که 

از ارکان حاکمیت قانون است، تضعیف می کند.
۳. پنهان ســازی و تقویت تبعیض: جعبه سیاه امکان پنهان ماندن سوگیری های 
ساختاری را فراهم می کند. بسیاری از متغیرهای استفاده شده در ابزارهای پیش بینی 
خطر تکرار جرم (مانند ســابقه دستگیری، محل ســکونت یا وضعیت خانوادگی) 
خود محصول تصمیم های قبلی پلیســی و اجتماعی هستند. چون منطق داخلی 
سامانه قابل مشاهده نیست، این سوگیری ها نه شناسایی می شوند و نه اصلاح. در 
نتیجه سامانه نه تنها بی طرف نیست، بلکه الگوهای تبعیض آمیز موجود را بازتولید و 

تقویت می کند. این امر مستقیما اصل برابری در برابر قانون را نقض می کند.
۴. فرسایش اعتماد عمومی و ...: شفافیت یکی از منابع اصلی مشروعیت قضائی 
اســت. وقتی مردم احســاس کنند تصمیم های مهم زندگی شــان (زندان، آزادی 
مشــروط، طبقه بندی امنیتی) از طریق سامانه هایی گرفته می شود که حتی قضات 
هم آن گونه که باید بر آنها مشــرف نیســتند، اعتماد به عدالت به تدریج فرســوده 
می شــود. این فرســایش اعتماد یک حلقه بازخورد منفی ایجــاد می کند: کاهش 
اعتماد در نتیجه کاهش همکاری با نهادهای قضائی و افزایش فشار برای استفاده 

از فناوری های کارآمدتر (و اغلب مبهم تر) و نهایتا تشدید بی اعتمادی.
۵. تبدیل شفافیت به نمایش: یکی از چالش های ظریف اخلاقی، ظهور «شفافیت 
نمایشی» است. شرکت ها یا نهادها ممکن است گزارش های کلی، نمودارهای ساده 
یا توضیح های سطحی ارائه دهند که ظاهر شفافیت را ایجاد می کند، اما اطلاعات 
واقعــی و قابل  اســتفاده برای چالش حقوقــی در اختیار قرار نمی گیــرد. این نوع 
شفافیت نمایشی خطرناک تر از ابهام آشــکار است، چون احساس کاذب اطمینان 

ایجاد می کند و مانع از اصلاح واقعی می شود.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

قربانیان اسیدپاشی از جراحی های مکرر، ازدست دادن شغل و خانه نشینی و نگاه هایی می گویند که حادثه را هر روز به یادشان می آورد

زخم های ناتمام
یادداشت

جامعهجامعه

نسترن فرخه: «یک  بار در مترو، بچه ای کوچک به من لگد زد و بعد به مادرش گفت چرا 
این شکلی شده؟ مادرش جواب داد چون کار بدی کرده، خدا این طوریش کرده. بعد بچه 
شروع کرد به لگدزدن و گفت تو کار بدی کردی». این بخشی از روایت زنی است که اسید 

ظاهرش را تغییر داده است.
فعــالان حــوزه حمایت از قربانیان اســید تأکیــد دارند جامعه تصــور می کند علت 
اسیدپاشی به مسائل ناموسی برمی گردد، اما دلایل اسیدپاشی بسیار متنوع تر از این است. 
با این حال، در روایت بیشــتر قربانیان، آنها از برچسب زنی های مکرر جامعه می گویند؛ از 
اینکه ســؤال همیشگی از آنها این اســت: «چه کار کردی که این بلا سرت آمد؟». این در 
حالی است که در بسیاری از این پرونده ها، اسیدپاشی به دلایلی مانند خشم و جنون آنی، 

حسادت یا ناتوانی در حل اختلافات اتفاق افتاده است.
ایــن گزارش زندگی  آدم هایی را روایت می کند که در چند لحظه دگرگون شــده؛ زنان 
و مردانی که پس از اسیدپاشــی، با طردشــدن از ســوی جامعه، از دست دادن شغل و 
خانه نشــینی مواجه شــده اند و در مواردی، عاملان این اتفاق هم مجازاتی متناســب با 
آســیبی که به زندگی آنهــا وارد کرده اند، تجربه نکرده اند. در همین وضعیت اســت که 
با یک جست وجوی ســاده در رسانه ها، مشخص می شد فقط در یک ماه اخیر، سه مورد 

اسیدپاشی خبرساز شده است.

دیگر نتوانستم معلم باشم
قرار بود معلم آموزش و پرورش شــود، اما وقتی صورتش با اسید آسیب دید، شغل 
مورد علاقه اش را هم از دست داد و اجازه معلمی به او ندادند. «م. ر» مرد جوانی است 
که همســر ســابقش یک روز با برنامه قبلی در خیابان به صورتش اسید پاشید و باعث 
ازبین رفتن پوســت کل صورت و نابینایی کامل او شــد. حالا ۱۶ سال از آن روز می گذرد و 
«م. ر» درباره روزهای بعد از این تغییر در زندگی اش می گوید، اینکه  چه شــرایط ســختی 
داشــته که بعد از چند مدرک دانشــگاهی، «بابا آب داد» را با خط بریل یاد بگیرد: «از هر 
جهت سخت است. یکی از آنها جراحی های پشت سر هم است. مثلا برای جراحی پلکم 
شش بار به اتاق عمل رفتم، برای گردنم پنچ بار و نتیجه هیچ یک از جراحی ها آن طورکه 
می خواســتم نشد. پوســت به مرور جمع می شــود و دوباره وضعیت آن قسمت تغییر 
می کند. یعنی ممکن اســت یک عمل انجام بدهی و مدتی بعــد دوباره نیاز به جراحی 
داشــته باشی. سال ۸۹ هزینه درمان صورتم حدود ۱۰۰ میلیون تومان شد. خانه پدرم آن 
موقع حدود ۷۰ میلیون تومان قیمت داشت. تمام پولی که داشتیم، قرض هایی که گرفتیم 
و وسایلی که فروختیم، صرف درمان شد. در نهایت خانه هم فروخته و آسیب مالی به کل 
خانواده وارد شد. حتی آسیب غیرمالی هم داشتیم. بعد از این ماجرا خواهرم خواستگاری 

داشت که وقتی متوجه شد صورت من با اسید سوخته، مراسم را به هم زدند».
با وجــود چالش های زندگی «م. ر» بعد از اسیدپاشــی، پرونده بدون اعمال مجازات 
بسته شد. او ادامه می دهد: «در دوره ای، افرادی به عنوان واسطه برای حل وفصل پرونده 
وارد ماجرا شدند و قرار بود در ازای رضایت خانواده طرف مقابل، هزینه های درمان تأمین 
شــود. مهم ترین مســئله برای من این بود که هرچه زودتر بینایی ام را به دســت بیاورم. 
پزشــکان گفته بودند ممکن است بینایی ام را از دســت بدهم. به همین دلیل دنبال این 
بودم که پول درمانم تأمین شود و بتوانم سریع تر درمان را ادامه بدهم. در نهایت رضایت 
داده شــد، اما بعد از آن، هزینه های درمانی به ما پرداخت نشد؛ چون متن رضایت نامه را 
لحظه آخر تغییر داده بودند. من که نمی توانســتم ببینم، پدرم هم نســخه آخر را ندیده 
امضا کرد. از سال ۹۳ تا حدود سال ۹۷ پیگیری کردیم تا پرونده را دوباره از جنبه عمومی 
به جریان بیندازیم. در نهایت حکمی صادر شــد که مجازات تعیین شــده برای متهم به 
پرداخت جریمه نقدی محدود شد و این خانم به زندان نرفت». او درباره وضعیت کارش 
می گوید: «برای اینکه بتوانم روی پای خودم بایستم، تلاش کردم مهارت هایی یاد بگیرم. 
آموزش هــای مربوط به کار با رایانه، تلفن همراه و برخی مهارت های مرتبط با نابینایی را 

دنبال کردم ولی درآمدها بسیار کم است».

به صورتم نگاه می کنند و خدا را شکر می کنند
۱۵ ســال از آن روز می گــذرد که جنونی لحظــه ای، زندگی خانــواده را زیرورو کرد. 
خواهر همســر با بیماری روان پزشکی «جنون» برای شرکت در یک مراسم خانوادگی، از 
بیمارستان مرخص شد و در همان چند روز، یک روز صبح اسید را به سمت «م.ع» و دختر 
۱۴ساله اش پاشید. به دنبال این اتفاق، بخش قابل توجهی از پوست صورت، دست و بدن 
آنها از بین رفت. این مادر میانسال از رنج پدرش می گوید که بعد از این ماجرا تاب نیاورد 
و جان باخت: «وقتی از بیمارستان مرخص شدم، به چشم دیدم که خواهرانم پیر شدند. 
پســرم کلاس اول ابتدایی بود و لابه لای موهایش موی سفید پیدا می کردم. تا این اندازه 
همه تحت تأثیر قرار گرفته بودند». او ادامه حرف هایش را می گیرد: «آسیب جسمی یک 
طرف ماجرا بود و آسیب روانی طرف دیگر. نیمی از صورت دخترم آسیب دید و شاید یکی 
از آزاردهنده ترین چیزها برایش این بود که مردم بدون اینکه ارتباطی با او داشــته باشند، 

اولین سؤالشــان این بود که چه اتفاقی برای صورتت افتاده. حتی برای انجام ساده ترین 
کارهای روزمره مجبور بود درباره حادثه توضیح بدهد؛ از خرید نان تا حضور در مدرســه 
و تلاش برای پیداکردن شغل. حتی یک  بار برای شغل فروشندگی فقط به صورتش نگاه 
کردند و گفتند نمی توانیم به تو کار بدهیم. همین برخوردها بیشتر از خیلی چیزهای دیگر 

درد دارد».
این مادر میانسال درباره خودش می گوید؛ از زندگی با بدنی آسیب دیده از اسید: «تمام 
صورتم، یک دســتم و بخش هایی از بدنم آسیب دید. چشم هایم هم در وضعیت بسیار 
بدی قرار گرفتند و پزشــکان می گفتند ممکن اســت نیاز به تخلیه چشــم داشته باشم. 
بینایی ام خیلی کم شــده، اما خوشبختانه چشم هایم تخلیه نشد. تا مدت ها زخم هایمان 
تــازه بود و مرتب تحت درمان و عمل قرار می گرفتیم. بعضی تصمیم های پزشــکی هم 
برای ما عوارض بیشــتری ایجاد کرد. مثلا آســیب ابروی دخترم خیلی زیاد نبود، اما بعد 
از یک اقدام درمانی، بخش بیشــتری از ابرو از بین رفت. به همین دلیل همیشه می گویم 
برای چنین آســیب هایی نباید عجولانه تصمیم گرفت و بهتر است پیش از هر اقدامی با 
چند پزشک متخصص مشورت شــود. با این حال بعضی دردها در اتاق عمل هم خوب 
نمی شــود. بعضی ها خیلی راحت می گویند حیف شد، چقدر زیبا بودی یا بعضی ها هم 
می پرســند چه کار کرده ای که این بلا سرت آمده. هنوز هم این حرف ها را می شنویم. یک  
بار در مترو، بچه ای کوچک به من لگد زد و بعد به مادرش گفت چرا این شــکلی شده؟ 
مادرش جواب داد چون کار بدی کرده، خدا این طوری اش کرده اســت. بعد بچه شــروع 
کــرد به لگدزدن و گفت تو کار بد کردی. این حرف برای من خیلی ســنگین بود و دوباره 

سوختم».
روند قضائی این پرونده نیز مانند بسیاری از پرونده های مشابه به جایی نرسیده است: 
«فردی که اسیدپاشــی کرده بود بیماری جدی روان پزشکی داشــت و در طول مجازات 
بیشــتر در بیمارســتان روان پزشکی بســتری بو د. در آخر هم گفتند در زندان جان باخته. 
در نهایت مجازات خاصی نداشــت، تنها کاری که برایمان کردند این بود که همســرش 
پیکانــش را فروخــت و بخش کمی از هزینه عمل های مــا را پرداخت کرد. ما یک خانه  
ویلایی داشــتیم، آن را هم فروختیم تا درمان کنیم». او می گوید اکنون در یک شرکت های 
خدماتی کار می کند. بارها پیش آمده تا جلوی در خانه مردم رفته و آنها با دیدن چهره اش 
گفته انــد کارگر نمی خواهیم: «این برای من بســیار درد دارد. حتی گاهی به صورتم نگاه 

می کنند و جلوی خودم خدا را شکر می کنند که صورت سالمی دارند».

اسید فقیرم کرد و خانه نشین شدم
صورت جوانش با اسید شکل دیگری پیدا کرده است. دیگر خبری از چشمان درشت و 
ابروهای مشکی اش نیست. تنها بینایی یک چشم، آن هم بسیار محدود، باقی مانده است. 
از بین حرف های این مادر ۳۲ ســاله، مشخص است که در این سه سال بعد از حادثه هر 
زمان جلوی آینه می رود، روز اسیدپاشی و آن غروب برایش تداعی می شود. پسر همسایه 
قصد دوســتی با دختر نوجوان این مادر را داشــت که به درگیری بین دو خانواده رسید. 
یک روز پســر همسایه سوار بر موتور، اســید را به صورت این زن پاشید. از آن روز داستان 
زندگی «م. الف» دگرگون شد. حس طرد شدگی و هزینه های بالای جراحی و درمان بخش 
جدانشــدنی زندگی این زن شــد؛ زنی که به گفته خودش خیاط ماهری بود ولی به دلیل 
بینایــی کم مجبور به ترک کار مورد علاقه اش شــد: «وقتی این اتفــاق برایم افتاد، بینایی 
یکی از چشم هایم را از دســت دادم و صورتم به شدت آسیب دید. چندین عمل جراحی 
انجــام داده ام و هنوز هم درمانم ادامه دارد. دیگر مثل روزهای اول هزینه درمان ماهانه 
نــدارم، اما همچنان برای جراحی ها باید هزینه کنم. ماه آینــده احتمالا دوباره باید برای 
چشــمم هزینه کنم. با وجود کمک هایی که برخی افراد به من کرده اند، هنوز فقط بابت 
یکی از عمل هایی که ســال گذشته انجام دادم، ۸۰ میلیون تومان بدهکارم و نتوانسته ام 

آن را پرداخت کنم. قبل از این اتفاق، از صبح ســر کار می رفتم، خیاطی حرفه تخصصی 
من بود، اما حالا یک چشــمم که بینایی ندارد، بینایی چشم  دیگر هم آن قدر کم شده که 
نمی توانم کارهای ظریف مثل خیاطی انجام بدهم. الان بیشــتر روزها از صبح تا شب در 
خانه هستم؛ غذا برای بچه ها درست می کنم و خانه را تمیز می کنم. عملا دیگر نمی توانم 

کاری انجام بدهم».
از دختر و پســر نوجوانش می گوید که تا قبل از این اتفاق شــاگردهای ممتاز مدرسه 
بودند و زندگی معمولی آنها در جریان بود: «قبل از این اتفاق درسشــان خیلی خوب بود 
و خیلی هم دوست داشــتند ادامه تحصیل بدهند. اما برای هزینه درمان، مجبور شدیم 
خانه مان را عوض کنیم، چون دیگر پول نداشــتیم. بچه ها هم دیگر نتوانســتند مدرسه 
بروند و مجبور شــدند کار کنند. یکی فروشندگی می کند و دیگری در یک شیرینی پزی کار 
می کند. خیلی ناراحتم که بچه هایم در این ســن مجبورند کار کنند و من نمی توانم کاری 
برایشان انجام بدهم. امیدوارم اتفاقی بیفتد و بتوانند دوباره درسشان را ادامه دهند». او از 
تغییر روابط اطرافش توضیح می دهد که بیشــتر آدم ها از آنها فاصله گرفته اند، حتی پدر 
خانواده. او ادامه می دهد: «از وقتی صورتم این طور شــد، آدم های دور و برم کم کم کمتر 
شــدند. ارتباط خیلی ها با من قطع شــد. این موضوع برایم خیلی دردناک بود، اما بعد از 
مدتی دیدم دیگر نباید از کسی توقعی داشته باشم. الان من و بچه هایم تقریبا تنها هستیم، 
دوست و فامیل کمی در کنارمان مانده اند. حتی چند ماه بعد از این اتفاق، همسرم به من 
خیانت کرد و من دیگر نخواســتم در زندگی مان باشد. ۱۵۰ میلیون تومان به او دادم تا به 
بچه هایم کاری نداشــته باشد، در حالی که خودم هزینه عمل هایم را نداشتم». او از روند 
پرونده می گوید که چون عامل اسید پاشــی زیر ســن قانونی است، فقط چند سال زندان 
می رود: «پرونده آن طورکه باید به جای خاصی نرسید. کسی که اسید روی من ریخت، زیر 
سن قانونی بود. شــاید چند سالی زندان برود و بعد زندگی اش را ادامه بدهد، اما زندگی 
من و دو بچه ام تا آخر عمر خراب شده است. قبل از اسیدپاشی یک زن فعال بودم، برای 
خودم کار داشتم، درآمد داشــتم و مستقل بودم. هر روزم با انرژی شروع و تمام می شد. 
حالا با یک صورت زخمی و دست هایی که مرتب تحت عمل جراحی قرار می گیرند، بیشتر 
روزها در خانه نشســته ام. بچه هایم که همیشه درسشان خوب بود، حالا به جای مدرسه 

سر کار می روند. این زندگی من بعد از اسیدپاشی است».

یک قانون بی حمایت
«محمدرضــا مقدم»، وکیــل پایه یک دادگســتری و وکیل «م. الف» اســت. او درباره 
آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشــی این قربانی و مجازات اسید پاشی به «شرق» می گوید: 
«رســیدگی قضائی به پرونده پس از حدود ســه ســال به مراحل پایانی رسیده است. در 
جریان تحقیقات پلیســی و بازبینی دوربین های مداربسته و شبیه سازی انجام شده توسط 
پلیس آگاهی استان البرز، مشخص شد که از دو نفر حاضر در محل، پسری ۱۴ ساله اقدام 
به اسیدپاشی کرده است؛ بنابراین موضوع قصاص منتفی شد. خانواده این کودک تمکن 
مالــی لازم برای پرداخت دیه را نداشــتند و پرونده بــه دادگاه تجدیدنظر رفت و پس از 
بررسی، ناتوانی مالی خانواده احراز شد. در نهایت حکم پرداخت دیه از بیت المال صادر 
شــد. اکنون پرونده در وزارت دادگســتری است تا اعتبار آن تأمین شود و خسارت از محل 
بیت المال پرداخت شود. البته مســئله در پرونده هایی از این دست، فقط تعیین مجازات 
نیســت و در مورد کودکان باید به اقدامات تأمینــی و تربیتی و نظارت بر رفتار آنها توجه 
بیشــتری شــود. حتی نهایت مجازات قانونی برای یک طفل در چنین شرایطی یک سال 
حبس باشــد، از نظر من کافی نیست. البته وقتی با فرد زیر سن بلوغ مواجه ایم، موضوع 
فقط مجازات نیست و موضوع تربیتی مطرح است». مقدم از روند رسیدگی به پرونده های 
مشابه می گوید: «در چنین پرونده  هایی که با یک جنایت سنگین مواجه ایم، مقام قضائی 
می تواند از ظرفیت نظارت قضائی و اقدامات حفاظتی استفاده کند. مثلا  در صورت وجود 
شــرایط قانونی، امنیت فرد آسیب دیده و محل ســکونت او تأمین شود یا برای فرد متهم 
نظارت های مشــخصی تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده  در نظر گرفته شــود تا امکان 
ایجاد آســیب مجدد وجود نداشته باشد. قانون تشــدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از 
بزه دیدگان در ســال ۱۳۹۸ ظرفیت هایی برای حمایت بیشتر از قربانیان ایجاد کرده است. 
قانون تشــدید مجازات اسیدپاشــی نوآوری هایی دارد و یکی از موارد مهم آن، حمایت از 
فرد آســیب دیده در زمینه هزینه های درمانی است. قربانی اسیدپاشی که علاوه بر آسیب 
جسمی، سال ها با هزینه های ســنگین درمان و جراحی مواجه است، نباید برای دریافت 
هزینه های درمانی دوباره وارد فرایند طولانی دادرســی شود. قانون خاص برای حمایت 
از افرادی که دچار اسیدپاشی شده اند، باید به شکلی اجرا شود که فرد آسیب دیده بتواند 
هزینه های درمانی خود را براساس نظر کارشناسی مطالبه کند، بدون اینکه دوباره مجبور 
شود یک پرونده حقوقی جداگانه تشکیل دهد و مراحل جدید دادرسی را طی کند. از نظر 
من، ارجاع قربانی به یک فرایند قضائی مجدد با هدف حمایت ویژه ای که قانون گذار برای 

قربانیان اسیدپاشی در نظر گرفته، همخوانی ندارد».
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدکامران یگانگی

 وکیل پایه یک دادگستری
علیرضا  دقیقی 
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